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قیمت Бр‏ چهار جلدی: ۷۰۰۰۰ تومان 


فهرست مطالب 


ee‏ بازده -چهل و چهار 


نورس بستان کلام قد. 
مق مه‌زدر معتقدات اهل هند و بیان CHS‏ ظهور اسلام در آن بلاد). . 
ذکر فرزندان سام بن نوح (علیه اللام) 
ذکر فرزندان یافث . 


ذکر حکومت فیروز رای ولد کیشوراچ 


شرح تفویض تمودن رستم دارایی هند را به سورج هد رش بو ود سوب همع زد 1۳۵ 


чим, 
ذکر راجگی بهراج بن سورج‎ 
ذکرراجگی کیدار برهن‎ 
ذکر حکومت شنگل,‎ 


اسیاب به هند و خلاص ساختن پیران ویسه را . 


ذکر راجگی مهراج کچواهه . . 


تاریخ فرشته (Gila‏ 


خروج راجه جونه. 


ذکر راجه‌کلیان چند . 


ذکر حکومت و راجگی رام دیو راتهور ...۰.۰.۰ 


ذکر پرتاب چند سنسودیه . 


ذکر راجه آنند دیو راجهوت 


اما ظهور اسلام در بلاد هندوستان چچنین نت 


مقالهُ اول 


سلاطین لاهور که مشهورند به سلاطین غزنویّه ذکر سلطنت امیر ناصرالین سبکتگین ۵٩‏ 


غزو ملتان . 


ذکر مخالفت ایلک‌خان با سلطان محمود غزئوی 


جنگ سلطان محمود و ایلک خان 
فتح مملکت فور .. 
فتح قبة الاسلام ملتان 


© 


© 


© 


نورس بستان کلام تدیم ۵ 


نظم 


وکن ازارم رونما خواستست ‏ که‌از عدل 


ز عدلش چنان گشت pal‏ دلیر ‏ که چون مردمک رقت درچشم شیر 


درخشید خورشید عدلش چان که شد 


oly‏ حهان ن تاج و تخت زروی زمین 
زهي عدل‌برور شه بی‌همال ‏ ک گر گم کند بچا خود غزال 


کد در یسن ناخن شیر نی 


اگر حاجت انتد به خواب گرا 


به حسب عظم خاندان و اصایت نشورستان و رفور لشکر طفرپیکر و 
پسطت ولا 
سته و به اشاعة عدل وکرم بابة قدر و منزآتش ا مرتبذ ورشید جهانتاب افزون؟ 
ذات قدسی صفاتش "به کسوت عقابت ازلی glee‏ و عنصر لطیفش به خوبی بای 


Saat 


برش تفوّق او بر سابر سلاظین#دکن از ABLE‏ شک و ریب مصون 


فرد 


hss 


gle‏ دید از جلال و برتبت خاقان ندید وانچه او کرد از کمال‌معدلت 


الآ لال الله hs je‏ 


الا وال اله عم نوالة 


۱ س‌اییت سوم و چهارم راتدارد. ...نی یناشن گرا تومی شکنجه است. 

۴ پت مو: بیت آشر را oles 8 al‏ ۵ ش:صفات. олени»‏ 
ав‏ 

eta ۸‏ جلالی نوق جلل و مگر جلال خداکهبرتر است جلال او. و اورا بخششبی است که رت OY‏ 


بخشش تیست مگر بخشش خدا که بخشش او عام است. 


۶ تاریخ فرشته (جلد اؤل) 


همواره در مجلس بهشت‌آیین ار ندمای حکمت‌آثار و شعرای شعریٰ شمان 
سامع وناظر» و مطربان خوش‌الحان دستان‌سرا و بذله کوبان شبرین OLY‏ نمکین ادا » 
واتف و حاضر. از سموم قهر' و صرصر سباستش مقهوران سرکش بای در دامان 
»» چون برگ بید از نهیب تندباد مضطرب و لرزان و از هم نايرة مهابتث 


انزوا 


گردنکشان نمرودوش بسان مرم ازآتش محترق و گدازان. در عهد فرخنده عدالعش 
al‏ درکتارپلنگ به فراغبال و ماهی در جوار [۴| نهنگ Dodie yo‏ کبوتر با باز همراز 
و گنجشک با عقاب هم خطاب» غبار درگاه عرش‌اشتبااش ترتبای دبدۀ سپهر و 
: قلک‌سایش pe‏ ماه و مهن تعل سمند 

حلقةگوش کیخسرو و جمشید» و شمسة تصر همت بلندش پبکر زهره و خورشید» 
مقاطرش مهبط انوار الهامات بای و طینت پاک 1 


ات" وش برق‌رفتارش 


کمین بند: درگاه» محمد قاسم هندوشاه [استرآبادی]" المشهور به فرشته: پر 


شناسایان فروغ نی که ضمیر انوارشان معیار نقرد الفاظ و سعانی 


است عرضه می‌دارد که در عتفوان جرانی در tal‏ احمدنگرث گاه‌گامی سررش 
آسمانی به‌گوش هوش این کمدر 
نگارستان زمان» و ای‌رنگ BLAIS jek‏ جهانه چون شکر وسپاس مخلوق 
حی‌پرست فی‌الحقیقه حمد و شکر دادار جهان آفرین است سزاوار آنکه کتابی 
مشتمل بر واقعات پادشاهان اسلام و حالات مشایخ عظام که نظام ظاهری و باطنی 


افراد انسانی می‌رسید که: ای نقش طراژ 


پره ندارد. ۴ tld‏ پ. دنداد از بت اضانه شد. 


Яма‏ اش 


ни ۵ 


نورس بستان کلام تدیم у‏ 


ممالک هندوستان رابسته به دستیاری همت قدسی‌مًثر این دو طايفة آسمان آستان 
بوده ر هست تصنیف نمایی و بنابرآنکه کتب وقایع سلاطین Baw‏ 
چنانکه دل می خواست در آن مملکت به هم نمی رسید هیولای این معنی به زر 


أن هند رستان 


$ 


صورت تبسته در معرض تعویق افتاد تا آنکه در سنه ثمان وتسعین و ПО‏ 
۹| از احمدنگر به دارالسلطنة پیجاپور رسیده به حدمت کامروای سریر دکن 
خدیو قدرشناس سخن مشرّف گشت. و چون آن حضرت را میل تسام به سیر 
معنوی است و پیوسته به مطالعۀ کتب تاریخ اشتفال دارد, مرآیینه آذ dhe‏ 
بخش‌جهان به گونه گونه تفلدم نراخته, گفت: سزاوار بندگیات آن است که مانند 
نی قلم در تحریر صحایف مونوراللطایف احوال قدسی مآثر همایرن ما و جع 
1 


پادشاهان عرص مندرستان و مسایخ این ذیار کر حدمت بر bbe] Shee‏ بسته 


میت خامة واسطی‌نژاد را در Bde‏ فصاتحت VF‏ فرمایی و غاص صفت 


جواهر زوامری که شبستان هند از پرئو 


HEY‏ روث ن گردد از دریای فکرت 
برآورده ینت بخش گرش هوش GALES‏ دتدتیاری باغبان طیع که نشو ونما 
Bil,‏ چمن مراحم خحسرری است گلستانی بیارا که بلبلان بوستان معنی در وی وا 
ساز گردند وگاهی به مددکاری مهندس خاطر که طفل دانش‌آمرز دبستان عنایت 
ت فصر دلاویزی طرح نما که فرهادمنشان از چائش شکر 
شیرین‌کاری‌اش شبرین‌کام گردند. نی‌نی ths‏ کردار دکانی بیارا که قدسی روحان 
به خریداری متاعش بر درآیند و سلیمان‌آسا بساطی بگستر که بهشتی طایران به 
بش پر بر کشند. شهنشاه بدین‌سان [۵] در فبض‌بخشی و من از جام سرشار 
ش در باده نوشی» خدمتش را سجد؛ طاعت رده ازبان]" به گفنار تیف و 
برگشادم و گفنم: کنون که طالع ایکمم به لحیانی بدل گشته حدیثم به کلام 


پادشاهی | 


А‏ پ ندارد: از ش انزوده شد. ‏ ۲. پ:عطارد. ۰ Haig‏ ش انزوده شد. 


۴ په ندارد. از ی افزوده شد. 


۸ تاریخ فرشته (Bh)‏ 


خدایگان دمساز گشت. چه عجب که بر طور منزلت چون کلیم li‏ افراز شد» 
به زودی به توفین صورت نگار قلم و میامن انقاس شاه عیسی دم از نظم و نش یکی 
شاهدی بوسف مئال در چارسوی مصر رعنایی درآورم! که زلیخای جها 
به وجودش ذم از بوسف ثانی زند و از خط و خال یکی عررس زلی‌خا جمال در 
نزعتگاهبیجاپور جلوه دهم که بوسف زمان کمر بندگی اش بر ميان بندد: 
نظم 

بسازم یکی بوستان چون بهشت ‏ که خلدش ببیتی به آآردیبهشت 

اکلستانی آریم از خوش سخن буря‏ نگردد کین" 
هند ساعی گشته از اطراف و اکناف ممالک 


چ دو رودن 


dhe‏ رنسخه‌ای که جامع حالات تمامی 


بسیاری از نسخ به دست آوردم و چرن از 
پادشامان هندوستان باشد, بلکه کتابی که متتجمغ همگی وافعات بک تاحبه باشد 
به نظر این 5S‏ حقیر درنیامد مگر تاریخ oy DGS‏ احمد بخشی و آنعم از 
یقات و معلومات بسیار که جلم این فثیر بدان احاطه داشت خالی و تھی بوده 
هر آیینه ذرق تألیف و شوف تصنیف پیش از پیش شد در مطالعۀ کنب cre ie‏ 
به اقصی الغایه کوشید و خلاصۂ آن کنوز راکه مانند SY‏ منثوره منرت بود به ترنیب 
ناش در یک سلک کشیده به رسم یادگار در این اسرار که موسوم است به تاریخ 


نورس‌نامه " درج نمرد. دبباچة Ae pore OT‏ را که از اقلیم تحقیق آمد» و طیلسان 
تصدیق بر دوش گرفته در Len‏ لمان و عشر و Qual‏ (۱۰۱۸ / ۱۶۰۹م] به نام نامی 
پادشاه عدالت‌پتاه محارف‌سپاه گرهر معدن شاهنشاهی» فروغ خاندان عادلشاهی» 


Mins ساخته‎ 


انتخاب دیران Lab‏ و قدر Lele‏ جنود فتح و ظفر» موشح ر 


مجلس همایون گردانید. و چون با حرینا سخنرر که ازاین پیش نسخه‌های نفیس 


اند و طیلسان OLAS‏ برسرکشیده بر بستر فنا خوابیده‌اند خود را 


مقابل آرردن و تألیف خود را ستایشسکردن ازراه ورسم ادب دوراست؛ هرآیینه هر 
سکرت برلب می‌نهد وبدین قدر گستاخی عم جسارت می‌آفرازد که نکته پروران 
معامله شناس دانند و شتاسند که این نسطة گرامی را با مصتفات اکابر همان نسبت 
آمیزش است‌که کعبه را با بیت‌المقدّس و علی را با محمد وله َر تال" 


مرا در سخن گرچه آن پایه نیست ولی خاک فطرت شنک مایه نیست؟ 

امید که این شاهد ساد؛‌عذا رکه از زیب و زینت تکلغات منشیانه عاری است و 
این گومر شب چراغ که از ترصیع عبارات دبیرانه"بّی است» منظور نظر عنایت 
سلطانی گردیدء در اطراف جهان با باد Tlie]‏ هم‌عنان شود و این نقد تمام عیار در 
چارسوی جهان رایج و شایع گردد. و اسامی کب که در о‏ تألیف این کناب در 
نظر بود براین نهج است: 

ترجمة یمینی» 
ببجاپوری» تاریخ فیروزشاهی؛ فنوحات فیروزشاهی» واقعات بابری» واقعات همایونی 
ریخ بناکتی» تاربخ مبارک شاهی» Lge‏ منظوم شبخ آذریه سراج التراریخ بهسی 
تألیف ملامحمد لاری, سفتالسلاطین بهمتی تألیف ملا داود بیدری «АИ ал‏ 
ollie‏ تاريخ الفی دلیف استادی ملا احمد تتوی: تاریخ حاجی نحمّد 
قندهاری» طبقات‌محمودشاهی گجرانی» ناریخ سظقرشاهی گجراتی, کناب ماثر 
محمودشاهی گجراتی: تاریخ بهادرشاه ی گجراتی» تاریخ محمردشاهی بزرگ مندری 
تاربخ محمودشاهی حردمندوی» تاریخ نظام لد بن احمد Steg‏ تاریخ بنگاله» تاریخ 
سند ناري خكشمير» نسخة فوايد И‏ خيرالمجالس» سخ سيرالعارفين شيخ 


ين الاخبا رش تاجالمآتزا طبقات اعتری: ملحقات شیخ ое‏ 


۱ پت: علی را با محمد مصطنی صلی الله واله ر ple‏ درالتاپل. ترجمه ر پاداش گرینه پا شداست. 
۲ په مصیع درم ندارد. ۴ په یراب ۴ په ندارد ازش افزرده شد 
тр ۵‏ زینالا خبار یمینی: 


ای شاعره نس قطبی. 

و تمهید این مجمرعه بر مقدّمه و دوازده مناله و خاتمه ۱ 
ّت ظهور اسلام؛ 

إمقالة !5 در ذکر سلاطین لاهور؛ 

مقا دوم: در ذکر سلاطین دهلی؛ 

Me‏ سوم: در ذکر سلاطین دکن؛ 

We‏ چهارم: در ЯЗ‏ سلاطین گجرات؛ 

مقالا پنجم: در ذکر سلاطین مالوه؛ 

Ulin‏ ششم: 
44а‏ هفتم: در ذ کر سلاطین ب 
مفالة هشتم: در ذ کر سلاطبن ملتان؛ 

مفالة نهم: در ذکر سلاطین سند؛ 

Ue‏ دهم: در ذکر سلاطین کسیر 

pag Dita‏ در ذکر سلاطین میارب 

Be‏ درازدهم: در ذکر حالات مشایخ هندوستان؛ 


خاتمه: در SS‏ کیت هند و 


۱ س بلبار یلار 
tag‏ مطالب بین علاست [ ]را ندارد. م: مطالب بین علامت | ]قبل از کر منیع آنده است. از پت 


des‏ شد 


مقدمه 
در معتقدات اهل هند و بیان کیفیّت 
ظهور اسلام در آن بلاد 
بدان که کتاب مهابهارت که میسو ط تر و معتبرترازآن در این دور در ميان این 


نیست. آذ را شیخ ابوالفضل بن شیغ US ba‏ درزمان پادشاه" جمجاه ؛ اکبر پادشاه: 
از عبارت هندی به فارسی ترجمه کرده است و از یک لک بیت متجاوز است: 
نگارندۂ این سطور طریق ایجاز پیش گرفته خلاصۀ آن را دراین مقام لبت می‌نماید تا 
مستخبران tT‏ من اوّله الی آخره؛ مستفید باشند. 

مخفی نماناد که در ممالک هند چه از خانوادة حکمت ر چه از زه 
چه از اصحاب فقاهت در کیت آفرینش حالم اختلاف کردهاند. OF‏ جمله 
طربق در کتاب مهابهارت مذکرر است وپیش استد لالیان یچ کدام از آن قبیل ليست 
که خاطر تحقیق طلب را اطمینانی ۳ بخشد و از رد و انکار قدری بازآرد 

= 


yl si,‏ نتوان به چشم بینش 


۱ بت س: جلال محمداکیر. ۰ ۲ ئی: جمجاء مالک الژقابب. ۰ Доха‏ 


11 ریخ فرشته (جلد ازل 
این رشته قضا نه آنجتان باقت' ‏ کورا سر رشته‌ای توان یافت 
ررشتة فنسدرت خسدایسی کس نکستد گسرهگشایی 


مدار گردش روزگار بوقلمون به اعنقاد اهل هند " بر چبهار دور است: یکی 
Sere‏ دوم Sox‏ سوم دواپرجوگ گ چهارم Sel‏ هرگاه دور ُلجوگ 
تمام شود باز از سر نو دور شت‌جوگ the‏ و منتهی به گلجوگ گرده و علی هذا 
الفیاس؛ همیشه احوال جهان بر این منوال برد از ادا و انتها تشانی پیدا نیست. و 
در یکی از کتب معتبره به نظر آمده که شخصی از صاحب سلونی مادون‌العرش "و 
فوق‌العرش پرسد که با امرالمومنین؛ پیش از آدم به سی هزار سال که برده است؟ 
dl‏ حضرت جواب داده که آدم. و چون ابن معنی سی مرتبه نکرار یافت آن شخص 
ساکت شده سر در پیش افکند. شاه وللایت‌بئاء بر زبان مارک آورد که SUNT‏ سی 
ینجا نیز کهنگی عالم 


استنباط می‌توان نمود. و اقوال هندبان را محض توهات نمی‌توان دانست. و ازگفتة 


هزار بار می‌پرسیدی که پیش از آدم که بود می‌گفتم آدم. | 


بعضی از پراهما سلف مستفاد می‌گردد که ple‏ منتهی می‌شرد" و روز حشر و نشر 
حق است و مدققین و محفقین OLE‏ این سخنان را تأویل می‌کنند. به همه حال» 
مت ست‌جوگ هفده لک و بیست؟ هزار سال متعارف است و در اين دور اوضاع 


جهانیان بر صلاح و سداد است و وضبع و شریف و غنی و فثیر از مسالک راستی و 
درستی و مرضیّات الھی تجاوز نمی‌نمایند و عمر طبیعی ایشان در این عهد یک لک 
سال عرفی است. рыл‏ جه سخن است و چه عمر است. 


орошения  .تلات پش سر:‎ ١ 
عصره دور بک درو تجرمی واگ‎ les جوگ بمنی‎ ۳ 
4 Tretalug= Tretayag 5. Duweparyug = Duwaparjog 6. Kalyug = Каф 


۷ برش س: عمادون البرش. A‏ تمیشود. 


aaa‏ و منزه و ند مرنبه است+ 


مقدمه ۳ 


ماهیت این جتبش و آرام که یافت 
اندیشه در این طلسم سربسته خطاست  М‏ جهان که دید و انجام که یافت 


و امتداد ایام ترنیاجوگ دوازده لک و نودوشش‌هزار سال متعارف است و در این 


زمانه سه حضه اوضاع آدمیان به مقتضای رضای الهی است و عمر طبیعی ای 


شت اک و 
شصت و چهار مزار سال معداول است. در این عصر روش جهانيان در درست 
گفتاری و راست کرداری است و عمر طبیعی مردم هزار سال مشهور است و عمر 
حضرت ‏ آدم و نوج ر امغال ايعان که هزار" و قریب به هزار سال OLS‏ می‌دهند, 


اهل هند قبول می‌کنند و می‌گویند چرن ایشان در اواخر دور دوابرجوگ بودهاند 
قدر بوده و مدت دورنچهارم؛ نی کلجوگ چهار لک و سی‌ودوهزار 
سال متعارف است. J‏ در این دور ته شب اطوار عالمیان بر ناراستی و تادرستی 


عمرایشان 


است |" و عمر طبیعی در این عهد صد‌سال اشنت. و فنابطة ابام هر دور آن است که 
مقدار کلجوگ هرگاه مضاعف شود de‏ ایام دُراپرجوگ است و هرگاه مقدار 
گلجرگ بر 
ترتیاجوگ زیاده شود مدت شت‌جوگ است. و به حساب اهل هند الحال که تاریخ 
همجرت رسالت‌پناه محمدی- صلی‌الله علیه واله و سلم. به هزار ر نوزده "رسیده 
است از دور کلجوگ چهار هزار و ششصد ر هشناد و هشت سال سبری گشته 
است. زمی کهنگی lhe‏ و هی طرفگی عالمیان. 
نم 


ررش عصالم کھن پیدا نیست زین گهنه صحبقه ! یک سخن پیدا نیست 


Se,‏ اضانه کردد مدت ترتیاجوگ باشد و هرگاه مقد ار کلجرگ‌بر 


س:بابا. ۷ پت:هزار سال ۳ پ:ندارده از شیاشافه شد. ۰۰ ۲ پن. س: پانزده. 
۵ پت سد چهار .مش صفح که 


۳ 


1۴ تاریخ فرشت (جلد ازل 


هر چتد به‌گرد این جهان So‏ چنب ر گردان سر و بن پیدا نیست 


اتفاق اهل هند است که حضرت باری نخست پنج عنصر آفربا. چپار مشهرر ر 
پنجم یعنی آکاس. بعد از آن شسخصی تجرد نهادی. دانش‌نژادی راک مسئی 
به برهماست به اختلاف روایات از کتم عدم به جلو ءگاه وجود آررد و او را وسیلاً 
و سیب ایجاد عالّم ساخت و مراد از عنصر آکاس عوام هند می‌گوبند 
می‌نمایند و می‌گویند که حکمای هند 


آسمان است و خواض ایشان [۸] تکذیب ا 


قایل به وجود آسمال نیسنند و آنچه مرئی می‌گردد همین هواست و کواکب» ذوات 
قدسیّهُ بزرگان سلف است که به وسبلة ریاضات نفس الامریّه و عبادات قدسیّه, 
نورانی هباکل و روحاتی‌پیکر شده‌اند و glow‏ به احلاق الهی و نشب به اوصاف 
سبحانی پیدا کرده بر مدارج ارنفاع شروری می‌نمابتد. [ر به ارادت نفسیّه در lle‏ 
علوی طبران می‌رمایند. بعضی به DLR ad‏ رسیده‌اند. ستاره‌های بزرگ شده 
هرگز به مالم سفلی رجوع نمی‌نماینده 

برآسمانباتدی‌رسیدهانده شروری موه بعالم تفای مراجست می‌کنند 1 پس 
pate‏ آکاس چنانچه در کتب مبسوط ایشان مذکور است‌معنی دیگر دارد و ازآنجا 
معلرم نمایند که پیا 


بش که دون مرتبة کمالاند به‌ندر حال 


بر هر سر نوک خامه حرفی دگر است وان در بسفین به بحر ژرنی دگر است 
از رف نگسار ابن گسره نگشاید دانستن "این راز شگرنی دگر ا 
وبرهما انسان را به اذن خانق از مکمن فا به Late‏ ظهررآورده» چهار گروه ساشت. 


برهمن» کهتری» بیس سودر, طايفة اوّل را به جهت مجاهدات و ریاضات و حنظ 
احکام و ضبط حدود معیّن ساخته؛ پیشرایی معنوی به آنها مفوض گردانید. و گروه 


۷ نداد از ی رده شد ۲. مر پد مطالب بین [ ]پس از وشمرهآمده است. 


۴ پا ندارد از ی انزوده И Eb‏ 


مقدمه 1۵ 


مکاسب و سایر چرّف تعبین کرد جماعت رایع را به جهت اقسام خدمت معیّن 
ساخت و به مفتضای تأبیدات الهی و الهامات رئانی» برهمای مذکور کتابی که 
متضکن صلاح معاش و معاد باشد به ظهور آورد که آن را بید می‌نامند و به القای 
الهی عقل تجرد شعار او قانونی که کثرت را به حلوت М‏ رحد باز آوردهانتظام 
اجناس خلایق و صنوف طوایف دهد اختراع کرده در ضوابط چند و مسائل معدود 


اند راج کرد به کتاب الهی مشهور ساخت تا عوامالّاس را مهار در بینی شده قایدی 
از پیش و شایقی از 
و کتاب بید صد هزار 


کمتر از بک آچهر و زياده از بیست و شلش اھر لمي‌باشد وه اچھر یک حرف را 
گوبند یا دو حرف ثانی ساکن و به اغاق دانایان عتد عمرگرامی این اعجربة الخلایق» 


ри 


Неа 


ار را سیصد و شعست روز نشان می‌دهند و مر روزی مشتمل بر چهار هزار دور 
مذکور و هر شم 
برهمنان تا این زمان که قلم مشکین رقم در تسوبد این بیاض است» چندین برهماء 
بی io‏ وشمان در عالّم ظهور آمد: و در پردة Uist!‏ خرامیده و از ثفات "شنیده شده 


به دستور روز منضتن هزار" جوگ مسطرر و به افا دانشوران 


که این برهمای [4]مرجود هزار و یکم اس و ازعمر او پنجاه سال ونیم روزگذشته 


و شروع در نصف روز سال پنجاه و یکم است. 


مشنوی 


ای در جسهان ری از وه و یراچ بس دراه و 


1. Ashloke 


одних‏ افزرده شد. ۲ پت س: چهارهزا. ۴ ش: براهمة اقات 


۶ تاریخ فرشته (جلد اؤل) 


فکرت مارا به درت راه نیست جز توکس از سر ر آگاء نیست 


ا موف پیم نانا یری 


بر درت ای مسایه‌یو زندگی۱ پیش مالیست به جز بندگی 


حاملان حکایت و اقلان ررایت چنین باز نموده‌اند که در نصف آخر دوابرجوگ 


در هندوستان در شهر هستناپور راج کپتری" بود که بر سربر رعبّت‌پروری ند 
دادگستری می‌کرد و نام نامی آن راجه‌بهرت " بود. بعد از آنکه هنت فرزند А‏ 
بطناً بعد بطن؛ فرمانروایی یافته به خلوتخانة سمات شتافنند. در مرتبهُ مشتم از نسل 
او فرزندی به ظپور آمد که اسم سامی او راجه کور بود و کورکهیت تهایس رگ که 
ارد و اولاد دا 


И‏ ناد او راکوروان۷ 


بسم او استهار 
می‌ناميدند. و بعد از شش راسطه فرزندي از ار متولّد شده به جتربهرج" موسوم 
گشت و راجة بزرگ گشت. ‏ او را داو پسر به رجود آمذند یکی دهتراشتر !و دیگری 
а‏ اگرچه دمتراشتر بسر کلان بود یکن بهواسطا عدم بصر ریاست و راجگی 
به برادر رد که پند باشن تعلق گرفت و بزرگی اوچنان از se‏ اندازه گذشت که 


فرزندان او را به اسم ار خوانده پندوان ۱ گفتند. و پند را پنج بسر برد. جَدّشت رو 


уе 
مقصوه پاندر است که اسای زندگانی رابه آین یاس تهاد و نرک لت دیوی نمود و در سلگ پرهمنن پاک‎ ۲ 
۱۱۷۸/۱ نهاد درآمد. (مهابهارت.‎ 

3. Raja karat 
aa افزوده شد ۵ گر - کررر‎ pasa ۴ 
CAE LS در جمیع نسخ‌ها به تغاوت تهاتیسر و نایم آمده است که برای‎ 101084۲ pte ly ۶ 
ан متن‎ 

7. Kaumvan 

Derbe ترمت راشتر‎ ОИ арм — Chatarabhyj aye стл 


ные. 
11, Pandwan 


Yadhishta ia - Jadishtra جدشنر‎ ۲ 


Ww مقدمه‎ 


بهیم‌سین! و til‏ ر مادر ایشان کنتی "نام داشت. و تکل" ر yah‏ مادر 
gal‏ مستات به مادری* بود. و دهتراشتر را صد و بک پسر بود. صد پسر از 
گندهاری" که دختر راجۀ قندهار بود, متولد شدند و بزرگ ابنها جرجوذهن * نام 
داشت. و یک پسر دیگر 


زنی به وجود آمد» و کرروان 


مشهور عبارت از این پسران‌ند. 
wall‏ چون به قضای آسمانی پند؛ رخت هستی به عالّم بقا کشید حکرمت» 


به صورث. درخانة دهتراشتر آمل وء به معلی» سلطلت نصیب فرزندان او برد 
علی الخصوص, جرجودهن, که مهین اولاد او بود و جرجودهی از آنجا که 
دشمن‌گدازی در دین ساطنت از ضروریّات است و دفع ۲ ULE‏ در شریعت 


احتباط از مرضیّات از بندوان منم گشته درف استبصال ایشان شد. و دهتراشتر 


نبز بخاصمت آن جماعت فهمیده حکم فرمو که پندوان دورتر از شهر خانه راست 


کنند و در آنجا باشند شاید به واسط بعد آمکنه در عدارت تخنیفی زود و 


جرجودهن به استادان و بایان اشاره فرمود که سقف و جداران آن ملزل را از لک 


بپوشند!" تا به اندک شعله‌ای АЙ‏ سراپای خانه سوخته از پندوان به جز 


و 
خاکستر نماد وابشان این معنی فهمیده حاضر خود می‌بودند. تا شبی پندوان خود 

he 
dened: 


به Sle‏ مذکور آتش زده با واند؛ خود راه دشت رصحر! |پیش |" گرفتند. و 


نام زنی که با پنج بسر خود ازجانب جرجردهن جهت آنش‌زدن در آن 


1. Bheensen 2. Arjun 3, Kunti МКИ 5, Sahde 6 Maduri 
گاندهاری - گاندارى.‎ « Gandhian tay 


۱۰/۲. می باشد (مهابهارت‎ Satake نام دیگر آن سانک‎ Duryodkan oye y$Jujodhan = شرجردهن‎ А 


4 سی Mp gt‏ ۵ ۶۱ پوبوچید. مهایهارت» ۲۹/۱ сора. ор pene‏ 
a‏ دیلک لاکھر و لیر Я‏ 
۳ پتدپهیل تام زن Bhosle‏ 


نداد. از پت افزرده شد. 


1۸ تاریخ فرشته (جلد (Sj)‏ 


ر فرصت ۱۰۱ می جستند ' در آن شب همگی سوخته» مضمون من فرب 
لعف" به ظهور پیوست. و جاسوسان جرجردهن سوختن آن زن و فرزندانش را 
سوخنن پندوان و مادر ایشان تصور کرده مزدة روح افزابه سمع کوروان رسانیدند. 
ایشان لوازم حرشحالی‌ما و نارغ‌بالی‌ها به تقدیم رسانیدند و پندوان بعد از 


سرگذشت بسیار که ترجمة مهابهارت متعهٌد OT‏ است. 


Lens‏ و ارضاع نموده از 
خرابه به معسوره آمدند و در شهر کنپلا آنزول نموده به طایف حیل دروپدی " دختر 
راج LOGS‏ هر پنج برادر به شرکت در Ble‏ نکاح * آوردند و هفتاد روز ثوبت هر 
ЛЯ plas‏ داده کمال اناد و یگانگی در این امر دانستند. بعضی مردم بنابرآنکه 
نین معامله در کیش ایشان درست نیست این واقعه را تأویل می‌کنندث ality‏ اعلم 
بالشواب. 
به‌همه‌حال, چون М‏ رشد از بنیمای دول ایشان لای گشته و صیت جلال 


واضح‌شدن گرفت» جرجودهن و منسیان او ды‏ شده در مقام تحفیق شدند 
چون به گنه معامله رسیده gph pew ИЕН‏ پنوان اراجیف بوده هر آییته 
به [توجهات]" دوستانه و lad‏ خوینانه OLY)‏ را دلآسا کرده به هستناپور 


آوردند. وبعد از تقدیم مراسم مهمانداری» رلابت موروثی را قسمت برادرانه گردند. 


اندرپت ۵ که دهلی کهته نردیک آن است با تصف رلایت در تصرف وند وان درآمد 


با نصف دیگر از ولایت در تصرّف کوروان ماند. و بعد از چند گاه اکثر 


امرای بزرگ» آثار اقبال در جبهه پندوان مشاهده کرده لوکری OLE!‏ اخنیار کردند و 
کوروان به حسب ظاهر تابع مطلق شده به باطن در مقام خلاف کشنند. در این اثنا 


sre 

۲ هر که نمی برای sale‏ هیده تحتق در آن Dieting) ate‏ س ۸۵ ) 

Зари нь т‏ ۶ درریدی نم اصلی او گیشناست. 

۱06 در ایی سورد رکه مهابهارت: ۸۱ 1011۸۲ 2 رک مانب عند در پک نهد سس‎ В 
As د په ندارد از ش افزوده‎ 


+ ریت tndempat‏ شرت ope Inderaparastha‏ قدیسی دهلی ly‏ هند gare)‏ الامگنه. مس ۸) 


مقدمه 1۹ 


به خاطر جدشتر رسید که جگ راجسوی بکند. و جگ‌راجسوی عبارت از آن است 
که آتشی عظیم برافروزند و اقسام حوشبویی‌ها ر میوه‌ها و غلّما و سایر اجناس 
So‏ جمع نموده در انوار للم لعناصس که آتش باشد. اندازند ر انوع نصدّقات 
بدین امر تقب به دراه احدیت جوبند ویکی 


لرازم خدمات این جشن به تقدبم رسانند.بنبراین» جدشتر هر چهار برادر خود را 


به جهت نسخیر ЛЬ‏ چهار جهت عالم تعیین فرموده؛ به مشیّت حضرت 
واعب العطایا 
به پدرقة جنود تأیید الهی سیر عالّم فرمرده سلاطین روزگار و فرمانروابان و 
شهزادگان هر دبار؛ از ختا و روم و حبشه و عرب و عجم و ماوراءالتهر و سایر معمور 
valle‏ را با زاین بسار در پایتخت انذدریت آورده به مهات جگراجسوی 


چنانکه دل می‌خواست صورت اتتام یافت. جرجردهن از مشاهدة 


این دولت و دارایی و ابن عظمت و فرمانروایی به مقتضای بشریّت از کار رفت و 


انش حسد» که در کانون جان مختفی بوده» مشتعل گشته از محیلان روزگار تدبیرآن 
جست. در آن عهد چون قمار باخئن رواج تمام داشىت» کمبتین تیوری را قلب 
ساختند و قرار دادند که جرجودهن با جدشتر و دیگر [۱۱] برادران قمار کند. پس 
به خسن ملایمت و ندبیرء پندوان را به هستناپور طلبیده ": بعد از ادای مراسم 


ضیافت. بازی نبوری درمیان‌آورد و چون 


ناراست بود نقشی که می حواست 
می‌آورد و به این طریق ملک و مال از پندوان بالتمام رد" و پندوان را چون در سرکار 
چیزی نماند. دست آخر شرط بستند که اگر پندوان ببترند آنجه به او داده‌اند همه را 


وا پس گیرند و گر کوروان ببرند هرآیینه» پندوان دوازده سال معموره را گذاشته 


پد взр Gee‏ نوعی از قمار است. 
۲ پت س: از اندریت که پاینخت ایشان بود به هسنتاپورطلبیده په ماسم 


۳ برای اطع پشتر رگ مهایهارت, I‏ ۱۹۸-۱۹۶ و ۵۵-۷۴۵ 


т.‏ تاریخ فرشته (جلد اؤل) 


به لباس فقر در صحرا با وحوش و طیور به سر رند وه بعد از انقضای مدت 
به معموره" آمده یک سال به نحوی روزگار به‌سر برند که هیچ احدی OLA‏ را 
نشناسد و اگر این شرط به تقدبم نرسد باز به مدت مذکور در بیبان بر نهج سایق 
اوقات گذرانند. قضا را از تحوست کعبتین و طالع» پندران آخر قمار را نیز باختند ور 
به موجب شرط؛ هر پنج برادر جلای وطن کرد» دوازده سال در صحرا و دشت 
گشتند و سال سبزدهم به شهر درآمده در پرده اختفا به سربردند و بعد از (SLAIN‏ 
موعود کشن a‏ ایلچی‌گری فرستاده مملکت" خود طلب کردند. جرجودهن در 
عدم رفای شرط سخن کرد و چون از صدق فروغی نداشت به جایی لر 
حقیقت بندوان بر اعیان سملکت ظاهر شده قرار بر کارزار دادند. پندوان در جمع 
کردن لشکر گشته, طرفین در میدان کورکهیت "که نزدیک pale‏ راقع شده؛ در 
کلجوگ» حاضر شدند ر بسن از آراستنافواج و تسویه صفوف مبارزان 
طرفین به آبینی که در مذهب مقاتله ولت محاوبه قرار دا 


اوایل د 


است. شروع درنبرد 


نموده کارپردازی‌ها و بهادری‌ها کرتند که جکایت رستم وروایت اسفندیار را آن 


حالت نیست از آنجا که fal Whale‏ فریب ہی نوایی است ۶و عاقبت امر"ارباب 


تزویر رسوایی؛ جرجودهن و منتسبان ار مقهرر گشته: در میدان مبارزات شربت 
هلاک چشیدند. 
تس 
بر هیچ آدمی اجل ابقا نمی‌کند ‏ ساطان قهر هیچ شحابا نمی‌کند 
عام است‌حکم میراجل بر جهانیان ОЙ‏ حکم برمن وتو SS AWN‏ 


Kishan هجا ,هنکن بن بسذیر‎ лент رمه‎ LNG Ag ot 


данью мт 


зле‏ ر قامات هزده روز بود کار مارا أن ا 


۶ م هماتجا ن: باز lad‏ نراي است» ندارد. A GEN‏ مزهمانجارنه 


人 ane 


گزارندگان افاوبل می‌نمایند! که در این کارزار بزرگ» بازده کرهن SAT‏ جالب 
کوروان برد و هفت کوهن جانب ندران و کوهن به اصطلاح مندیان عبارت است 
از ببست و یک‌هزاررهشتصد و هفتاد شخص فبل سوار و مطابق این عدد ازابه 
سوان شصت هزاروسیصدرده" شخص اسب سوار و یک لک و نه هزار و 
سیصدوپنجاه بیاده. و این قتال عجیب و جنگ غریب در میان مژده روز واقع شد ر 
از همه طرفه‌تر آنکه از جانب غالب و مغلوب زیاده از دوازده کس زنده نماندند. 
چهار А‏ از لشکر جرجودهن جان به سلات» رده در سلک سپاه ظفرپناه 
گشتند. یکی هرچاره " برهمن که استاد 


ين و صاحب السیف والقلم بود درم 


اشوتهامان پسر حکیم درون که او نیز استاد فریفین oy‏ سوّم کرت برماناکه از 
جماعت جادران؟ بود چهارم اسنجی که با وجرد وفور دانش به هلباث د 
مذکور بود. و از جانب پندوان مشت СОЯ‏ هلاک به ساحل نجات آمدند. 


پنج برادر که جدشتر و غبره باشند شم تالک [YP‏ که از قوم جادران" 
به مردانگی ر فرزانگی اشتهار دائنت» هفتم تحجتش, که برادر غبر سادری 
جرجردمن بود“ هشتم gS‏ که از کمال شهرت مستفنی از بیان است. لیکن بوځی 
از احرال او می‌تریسند که مولد کن شهر متهوره" است و اهل هند را در یاب او 
اعتقادات است. بعضی او را سردفتر مزوران عالم و شرور محیلان افراد بنی‌آدم 


نشان می‌دهند و بعضی اعتقاد به بیفمیری او می‌کنند و برخی او را په خدایی 
می‌دهند. مشهور است که اخترشناسان بی‌سمادتی‌های او از زابجۀ طالع دانسته 


ور ۱ عاد هنوه yy‏ است. ۲ کرهن ann clang RONEN‏ شون 
НИИ‏ شصت هزار و ششصد و ده 
* نبا ن صانجاگرباچارج. ۰ ۵ پتدکرت برن. ۶ ۾ همانجا هماج یمرن 


ТЫ 


hd پد پرندر چرجودهن‎ ۸  .ناوماب‎ #۱ МАНЯ 


Mathura §‏ ¢ همان. مهتره منهره ۵+عماجا:مهتره. ‏ متهوره Lem‏ 


(Oi) تاریخ فرشته (جلد‎ YY 


خبر به راجه لس ٩‏ که رئیس oo‏ 
شن در منزلنند" نام که شعار شیرفروشی و گارداری" داشت» بازده سال 
متواری گشت و آخرالامر به مکر و گربزت و طلسما 
کشته اسم سلطنت بر اوگرسین پدر او نهاد و دود به 


می‌نمود؛ و Cheb,‏ به دستیاری لیرنجات, بل به عض 


کرد و جمعی کثبر از بی‌عقلی ر بی‌فهمی و جه از حرص و لثبس تصدین دعری 


باطل او نمودند. و بدّت سی ر در سال بعد از برآمدن از GLE‏ ثنده در Bal‏ 


متهرره به آرباشی گذ: 


و طرفگی‌ها و افسانه‌های بدیع از وی مشهور است, 
آخرالامر راجه جروسنگ از ولایت بهار و پتته با لشکر بسیار به فصد هلاک ری 
уе‏ متهوره شد و از جانب مغرب نپزکالیو PUTO‏ راجه‌ای از ملیچهان" بعنی از 
طایفه‌ای که نه به آیین دین هنرد برد: اموجه دفع ار گردبد. در روایتی آن است که 
ینتا ناوم ابن در راجه در خود 


١ه‏ به دوارکا 49 در کنار آب شور" است و در صد کروهی احمدآباد گجرات 


این راجة عربستان بود. به همه حال» 


است؛ رفته مت 


ن شد و هفتاد و هشت سال در آل حدود مقیم بوده در 
خلاصی خود سعی می‌نمود و سودی نمی‌کرد تا آنکه وقتی از عمرش صدوبیست 
و بنج سال گذشت. به واسطه نفرین گندهاری* مادر جرجودهن: به اقبح طریق» 


مسافر راه عدم گردید. و زمره‌ای را عقبده آن است که او غایب شد» هنوز زنده است 
إو چون سبب :فرین گند هاری را امری غریب مذکور ساخته‌اند په شرج آن 
می‌پردازد. 


1. Kans 2. Nand 
6. Dwarka  .تیجلت‌پ۵‎ 4 Kalu ie SM OAM F 


۷ آپ شور فنوس san‏ م‌گاندی 


مقدبه سنا 


آورده‌اند که چون وضع حملش نزدیک aes‏ ای pes eb‏ 


دمتراشتر بنا بر عدم بصر از دیدار قرزند بی پهره است» SUT‏ من نیز چشم از 
فرزند در دنیا و مافیها ببندم و با شوی همدرد باشم. پس روزی که جرجردهن 
خواست از کتم عدم به وجود آید چشم جهاذبین بست. و همچنین سال‌ما چشم 
بسته داشت نا آنکه پسر بزرگ شده با پندوان مخاصمت کرد ر از طرفین در منام 
لشکرکشی شدہ پا جهان جهان سپاء رو ه‌حریگاهنهادند ر مد به قرب مب گشته 
نمایند. پسر را گفت: دای BB‏ 


ین نور چشم رالد 
متین از جمیع آفات و جملة بات مصون و محروس 


ap‏ فده شروع درکارزار شرام 


است اندیشه‌مندم که مبادا به تو آسیبی رسد پس برهنه حاضر آی تا چشم گشودم 
بر وجودت نظر افکنم.» جرجردهن Sisk‏ مامت پرسید. گفت: دای پ 


در عقل و دانش و فضل و بینش و راستی و GARG‏ این زمان مانند بندوان نیست» 


به حدمت ایشان شتافته استفسار نما» ay ase‏ ملازمت پندوان رفته 
گفت. ابشان لوازم مهمانداری به جای T‏ 
می دانستند اعدا عدر است سررشتة صلاح و سداد از کف نداده سخن راستی در 
:«فرزند از بطن مادر برهنه به وجود می‌آبد و چشم ابوین عم در 
همان آن بر وی می‌افتد و چون این اولین دفعه است که مادر تو را می خواهد بییند 


دند وبا وجرد آنکه 


سبب آمدن 


میا آوردند وگ 


همانا امروز روز نخستین ترلّد توست, صواب آنکه عربان شده به حضور مادر رری 


نا تور نظرش بر سر و پای وجودت افتاده از بلیات محفظ سازد.» جرجودهن ' ودا 


بدو دچار شده پرسید که تنها به لشکر 


در اننای راء ک 


کرده عازم مراجعت 
خصم آمدث را سبب چه بود؟ جرجودهن ماجرا شرح داد. کل با خود گفت: 
واوبلا اگر او به 


پندوان عملل نماید رویین‌تن گشته هیچ حربه بر وی کارگر نباید 


ра‏ ۸/۱ مریودهن 


tT‏ _ تاربخ نرشته (جلد اول 


و دمار از ما برآوزد. پس به قهنهه از مکّاری و برکاری خندیده گفت: دای نادان 


هرآنکه از خصمان طربق صواب جوید و راه سداد پوید يقین که در چاه خطا افتد. 


ایشان با تو استهزا کرده آن دم که به وجود آمدی عضو تلاسل از غایت شردی و 
حقارت خوب مرئی نبود, اکنون که ماصدق جزو اعظم ازکل شده چگونه بی محابا 


جرجودهن | 


به مادر خواهی این سخن غافإ فریب و گول خورده دست 
bog‏ به دامر ن وی مستحکم ساخت وشن گفت: آچه پندوان گفته‌اند حوب 
ub wag ES‏ الیل گل درگردن افکن تا عضر تناسل پوشیده 
هن همچنان کرد و مقایل مادر رفته‌گفت: اینک آمدم چشم بگشا. مادر 
به گمان آنکه از پتدران تعلیم گرفنه باشد و یفین که آنها بد نگفته باشند بی دضدضه 
چم بگشاه ر چون حمایل گل به نظر دراب مره بزد ر ببهوش افتاد. بعد از آنکه 
به‌هوش آمد حظیم بغالید و گفت: ای Le Spee pay‏ گل پندوان کرده‌اند؟ گفت: 
LLY‏ کتن کرده. گندهاری دست BEES‏ برداشته به سوز نمام gS‏ را نفرین 


کرد و دست دریغ برهم سوده گفت: اأق پس رصن عرضع که از لور نظرم مستور 


مانده حربه کارگر آمده به‌قتل رسی و روز نبرد همچنان که گندهاری خبر داده پود 
حربه بر موضع مذکور آمده به قتل رسید " و کشن نیز چنانجه سابقاً مذکور شد, 
به گوناگون عقوبات راه عدم پیش MBS‏ 

القضّه جدشتر بعد از مظفر گشتن» حاکم مستقل شد و دیگر بار به مرور و تدریج 
فرمانروای عالم گردید و جون سی و شش سال از این نصّه گذشت جدشتر به بدرقۀ 


توفیقات یزدانی حقیقت بی‌وفایی دنبای بی‌بفا دریافته پیش از آنکه او در مقام ادبار 


al‏ ترک فاحشة دنیا کرده به رفاقت هر چهارپرادر طریق تجرد اختبار کرد و در 
آخر مسافرت دارالامن ملک عدم اختی 


۱ م ми‏ نی پس. به قل رسیده دارو 


۲ په ش: مطالب بین [ ]از ص ۲۴ به بعد را نداد. از بت نقل شد. 


